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مقدمه
زيربناى غزل، «عشق» است و تجلى آن را در «معشوق» مى توان ديد و آنكه اين جلوه 
را به تماشا مى نشيند، «عاشق» است. بنابراين، سه موضوع «عشق»، «عاشق» و «معشوق» 
در غزل اهميت بسيار دارند. از اين سه، عشق در حكم ريشه است و آن دو، شاخه هاى سر 

به فلك كشيدة آن، و بديهى است كه حيات درخت به ريشه وابسته است.
چون عشق و محبت بيش از هر عامل ديگرى در روح آدمى مؤثر است و اين غريزة 
فطرى از بدو خلقت تاكنون، عنان عواطف و احساسات و تمايلات و اساساً هرگونه فعاليتى 
را از ناحية بشر در دست داشته است، شعر عشقى نيز بيشتر از ساير اقسام شعر، در برپاكردن 
كاخ رفيع ادبيات سهيم و مؤثر بوده است. موضوعات عشقى منفك از يكديگر نيستند؛ اما 
اگر بخواهيم آنها را به طور تقريبى از هم جدا كنيم، ملاحظه مى كنيم كه اطراف همان سه 

محور فوق دور مى زند.
و  گرفته اند  درنظر  غزل  در  اصلى  موضوع  يك  به عنوان  را  عشق  بى شمارى،  شاعران 
بخش بزرگى از قصايد و رباعى ها و غزل و مثنوى هاى خود را در وصف عشق و اوصاف 
معشوق و حالات عاشق سروده اند؛ به ويژه در اشعار صوفيانه، كه موضوع عشق، اصلى ترين 

موضوع بوده است.
از آنجا كه عشق همواره به عنوان يك موضوع اصلى در نظر گرفته شده است، ما نيز اين 
مقوله را در شعر سعدى و متنبى بررسى خواهيم كرد و برآنيم تا تبيين دو شاعر را نسبت به 

ماهيت و ذات و صفات عشق بررسى كنيم.
بررسى اين نظريات، خود يكى از موضوعات مهم و اساسى است.

عشق
عشق ازجمله موضوعاتى است كه شناخت صحيح آن مى تواند انسان را به معرفت حق 
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نايل كند.
اگر هدف نهايى را توانايى نفس به معرفت حق بدانيم، همين انديشه تمامى لوازم آن 
كه شوق باطنى و حركت شديد روحى به طرف كشف حقايق معنوى است، يعنى عشق را 

مطرح مى كند:

(كليات/ غزليات، ص 594)
اينكه مى بينيم سعدى، عشق كيمياگر را دربرابر عقل نقاد مى نهد و آن يكى را قوى تر و 
مؤثرتر از اين يكى مى داند، به دنبال همين جريان است؛ يعنى رسيدن به معرفت حق تعالى. 
معارضة عقل و عشق كه هميشه به پيروزى عشق مى انجامد، در ادب صوفيه تعالى يافت 
و دست ماية خلق آثار جاودانى شد. عقل، عقال است و پايبند؛ حال آنكه عشق، رهايى بخش 
است و پويا. عقل، حال را مى نگرد و عشق، آينده را. سعدى اشعار بى شمارى دارد كه در آن، 

عقل و عشق را دربرابر هم قرار داده است:

(همان، ص 458)
متنبى هم گاه عشق و عقل را دربرابر هم قرار مى دهد:

(ديوان، 152/2)
طمع ملامتگر (براى اينكه عاشق سخنانش را بشنود) تا كى؟ حال آنكه عاقل را در كار 

عشق انديشه اى نيست.
و جمع شدن آنها را غيرممكن مى داند:

(ديوان، 298/2)
عشق جز نگاهى پس از نگاه ديگر نيست كه وقتى در قلب عاشق فرود آيد، از آن رخت 

ــت ــر صفتى را دليل معرفتى هس ــداى دلائله ــدرت خ ــو بر ق روى ت

مردعقل را  با عشق خوبان طاقت سرپنجه نيست جهد  نتابد  بر  آسمانى  قضاى  با 

ــاذلِ طماعيه الع و لا رأىَ فى الحبّ للعاقلِإلامَ 

ــهًٌْ بعد لحظهًٍْ ــى قلبه رحلَ العقلُو ماهى إلالحظ إذا نزلت ف
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برنمى بندد.
اما دربارة مقولة عشق نزد سعدى و متنبى، بايد گفت كه عشق نزد سعدى، به پديده اى 
عرفانى و معنوى نزديك شده است و مفاهيمى كه در شعر او مطرح مى شوند، عشق او را 
به وراى بهره بردارى جسمى از معشوق ارتقا مى دهد و به همين دليل است كه او از عشق 

خود طالب وصال نيست:

(كليات/غزليات، ص 605)
متنبى هم شيرين ترين عشق را عشقى مى داند كه عاشق، خواهان وصال نباشد:

سعدى به دليل مقدس بودن اين عشق، كشته در راه عشق را شهيد مى داند:

(كليات/غزليات، ص 611)
و متنبى مى گويد:

(ديوان، 38/2)
چه كشته هايى چون من كه شهيدِ گردن هاى سفيد و گونه هاى سرخ شدند.

و نيز:

(ديوان، 132/1)
بى گمان، كشتة اشك آلوده، چون كشتة آغشته به خون است.

اصل اين مضمون، اين حديث است كه مى فرمايد: «من عشق فعفّ ثم مات، مات شهيدا؛ً 
هركس عاشق شود و عفت بورزد، آنگاه بميرد، چون شهيد مرده است».

چراست وصالت  ميل  عاشقى  اگر  سعدى 
هر كه دلِ دوست جست مصلحت خود نخواست

ــكّ فى الوصلِ ربهّ ــرِ يرجو و يتقىو أحلى الهوى ماش و فى الهجر فهوالده

الا شهيد عشق به تير از كمان دوستبى حسرت از جهان نرود هيچ كس به در

ــهيدٌ به بياض الطّلى و وردِ الخدودكم قتيلٍ كما قتلت ش

ــاً بدُموعِهِ ــلِ مُضرّجاً بدمائهإن القتيلَ مضرّج مثلُ القتي
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در هر حال، سعدى عشق خود را در همه جا جسمانى نمى داند كه با نابودى جسم عاشق 
از بين برود، بلكه پس از مرگ نيز اين عشق همراه او خواهد بود:

آتش  از  پايدارتر  را  عشق  آتش  او  خاموش ناشدنى.  مى داند  آتشى  را  عشق  هم  متنبى 
درخت غضا مى داند كه معروف است آتش آن دير خاموش مى شود:

(ديوان، 73/4)
دربارة ويژگى هاى عشق از نظر سعدى و متنبى، بايد گفت كه عشق از نظر آنان امرى 
است دشوار كه در آن، هزاران مصيبت پيش مى آيد. مراحل و مقدماتى دارد كه گذشتن از آن 
بسيار سخت و طاقت فرسا است. تصاوير رنج و درد و غم عشق، فضاى بزرگى را به ويژه در 
ابيات سعدى اشغال مى كنند و كلمات متعدد و اصطلاحات گوناگون را براى نماياندن چهرة 
خود به خدمت مى گيرند. درحالى كه تصويرهاى شعف و شادى عشق و عاشقى كه به ندرت 

ديده مى شود، همچون نسيمى زودگذر است كه به حسرتى سينه سوز بدل مى شود:

(كليات/غزليات، ص 465)
متنبى هم در ميان درد و رنج عشق مى گويد:

(ديوان، 212/1)
اگر از روى شك و ترديدى كه در شناخت ايشان دارى، مى پرسى، پس چه كسى تو را به 

بى خوابى و درد و رنج مبتلا كرده است؟
او عشق را آسان نمى داند:

(ديوان، 385/3)

هزار سال پس از مرگش ار ببويىز خاك سعدى بيچاره بوى عشق آيد

ــن نارالهوى ماتنطفى ــا تحرقُجرّ بت مِ ــى و تكلّ عمّ نارالغض

ملك درويشى ز هستى خوش تر استدرد عشق از تندرستى خوش تر است

ــهيدٍ و تعذيبٍإن كنتَ تسأل، شكّاً فى معارِفها ــلاكَ بتِس فَمن ب

نذيرٌ إلى من ظنّ أنّ الهوى سهلٌفمَن شاء فلينظُر إلىّ فمنظَرى
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هر كس مى خواهد حقيقت عشق را بداند به من بنگرد! پس چهرة من كسى را كه گمان 
كرده عشق آسان است، از سختى آن آگاه مى سازد.

و اين عشق در قدرت به سان پادشاهى است:

(كليات/غزليات، ص 617)
متنبى هم عشق را بسيار قدرتمند مى داند:

(ديوان، 52/1)
و  شجاعت  با  كه  است  چيزى  عشق  اين  زيرا  باد،  مصون  سيه چشمان  عشق  از  پادشاه 

سخاوت از ميان برنخيزد.
حايل  دلش  و  شكيب  ميان  و  مى گيرد  اسارت  به  را  مسلح  قهرمان  نگاهى  با  عشق 

مى شود.
ديگر  جايى  در  چنان كه  است؛  غالب  و  چيره  صبر  بر  قدرتى  چنين  با  عشق  اين  و 

مى گويد:

(ديوان، 86/1)
به خاطر تو با عشق پنجه مى افكنم، حال آنكه عشق بر صبر من چيره مى  شود و من از 
درازناى اين شب هجران در شگفتم، درحالى كه از آن شگفت تر دستيابى به وصال است.

و سعدى مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 512)
شدت اين عشق، طبيبان را نيز رنجور ساخته است:

ــلهر كجا سلطان عشق آمد نماند ــوا را مح ــازوى تق ــوّت ب ق

فإنه هوى العُيون  ــرُ  وقى الأمي
ــره ــرالبطل الكمىّ بنظ يستأس

ــخائه ــه و س ما لايزول ببأس
ــؤاده و عزائه ــول بين ف و يح

أغلبُ والشوقُ  ــوق  فيكَ الش و أعجبُ مِن ذاالهجرِ والوصلُ أعجبُأغالبُ 

اين بچه زيردست گشت آن بچه پايمال شدگر نشد اشتياق او غالب صبر و عقل من
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(ديوان، 17/2)
بيمارى آنقدر مرا همراهى كرد كه بدان انس گرفتم و طبيب و عيادت كنندگان هم از من 

خسته شدند.
و سعدى مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 499)
با وجود اين، عشق از نظر آنان شيرين است:

(ديوان، 133/1)
حال آنكه  است،  گوارا  عشق  گرفتار  براى  آن  به  نزديك شدن  معشوق،  همچون  عشق، 

جانكاه و جان ربا است.
و سعدى مى گويد:

به همين دليل هر دو شاعر كسى را كه خالى از عشق باشد، در پاية جمادات مى دانند؛ 
چنان كه متنبى مى گويد:

(ديوان، 74/3)
عاشقان را ملامت كردم تا اينكه خود آن را چشيدم و تعجب كردم چگونه كسى كه عاشق 

نمى شود، مى ميرد.
و سعدى مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 493)
عشق سعدى با عشق متنبى بسيار متفاوت است. متنبى حقيقت عشق را نشناخته و بيشتر 

ــهُ حتّى ألفتُ ــقمُ  علىّ الس ــحّ  ــى وَ العوائدُأل و ملّ طبيبى جانب

ــعدى ــد دواى درد س ــن علت طبيبانكه مى دان كه رنجورند ازي

قُربهُُ يعذبُ  كالمعشوقِ  ــن حَوبائهوالعشقُ  ــالُ مِ ــى و ين للمبتل

ما ز دست دوست مى گيريم و شكر مى شودديگران را تلخ مى آيد شراب جور عشق

فعَجبتُ كيفَ يموتُ من لايعشقُو عذلتُ أهلَ العشقِ حتّى ذُقتهُ

ــت او جانور نباشدهر آدمى كه بينى از سرّ عشق خالى در پايه جمادس
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بيانات او دربارة عشق به سان بيانات يك حكيم است. اما عشق سعدى، رنگ و بوى تكلف 
بلاواسطه اى  مستقيم و  دريافت و بيان  ندارد؛ بى پروا و بى پيرايه است؛ درك و  صناعت  و 
از تجربه هاى شخصى شاعر است. تجاربى كه سوز و گرما و حلاوت به غزل مى بخشد و 
مخاطب را مى باوراند كه اين تجربه ها حقيقى و واقعى اند و اگر چنين نبود، سخنش بدين 
شيرينى و لطافت نبود؛ زيرا زبان بيان كنندة انديشه و عواطف و شكوه و اصالت انديشه است؛ 
به ويژه در شاعرانى كه فكر را فداى زبان نكرده، بلكه بيشتر زبان را به پيروى قدرت خلاّق 
انديشه رها مى كنند، در زيبايى و شيوايى بسيار مؤثر است و بى ترديد شور و نشاطى كه در 

شيوة تعبير سعدى مى بينيم برخاسته از روح عاشقانه و رقّت عواطف او در اين حال است.
عشق در كلام سعدى از عشق به انسان تجاوز مى كند و به تمامى كاينات بشرى راه پيدا 
مى كند و سرانجام به عشق الهى منجر مى شود. او به همه چيز عشق مى ورزد (زرين كوب، 

1381 هـ .ش: 115)
اما متنبى اين نوع عشق را از خود نفى كرده و جنگاورى و كسب بزرگى را تنها امورى 

مى داند كه قلب او را شفا مى بخشد:

(ديوان، 264/1)
كه  آنانند  عشق  در  ايشان  معذورترين  و  ديگرند  گونه هايى  عاشق  مردم  از  گونه هايى 

دلبرانشان زيباترند. 
ماية آرامش من چيزى جز كشتن دشمنان نيست، پس آيا با آن ديدارى هست كه دل 

را شفا بخشد؟
تفاوت ديگرى كه بين عشق سعدى و متنبى وجود دارد، آن است كه مذهب اشعرى 

سعدى، بر ديدگاه او نسبت به اين مسئله نيز تأثير گذاشته است.
تصوير سعدى از عشق، برگرفته از عقيدة جبرگرايانه او است. بر اين اساس، عشق نيز به 
اختيار آدمى نيست. قضايى نوشته شده است و با آن ستيزه كردن خلافِ عقل و شرع است. 

ضُروبا ــاقٌ  عشّ ــاسِ  ضروبُ الن
و ما سكنى سوى قتلِ الأعادى

ــاً حبيب ــفّهُم  أش ــم  فأعذرهُ
ــفى القلُوبا ــن زَوره تش ــل م فَهَ
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اين چنين است كه سعدى درمقابل عشق، زانوى بندگى و اطاعت بر زمين مى نهد و تسليم 
دردها و لذت هاى آن مى شود:

(كليات/غزليات، ص 462)
اما متنبى به عشق چنين نمى نگرد. عشق در يد قدرت او قرار دارد كه اگر نخواهد آن را 
راهى به قلبش نيست ولى گاهى بى آنكه بخواهد، اين عشق وارد قلب او مى شود و به همين 

سبب همچون يك راز است:

(ديوان، 269/2)
عشق را رازى است سر به مهر. به طور اتفاقى نگاه كردم و گمان بردم كه از آن در امان 

خواهم بود.
به خاطر همين نگرش سعدى به عشق است كه در بيان آن حتى اعضاى بدن، وجود 
مستقل مى يابند و هريك به صورت موجودى مفرد درمى آيند و در صحنه اى براى گشودن 
عقده هاى دل و رهاسازى خويش قابل محاوره و طرف صحبت مى شوند. شانه از بار مسئوليت 

خالى مى شود و به گردن ديگران مى افتد: 
چشم كه روى زيبا را ديد، دل كه گرفتار شد، عقل كه زور پنجه نداشت... و همة اينها 
چيزى است درونى و امرى است داخلى كه در درون براى رسيدن به حالت و شرايطى 

كاملاً درونى و بى ارتباط با ديگران رخ مى دهد. (انوكيان، 1991م.: 39)

عاشق
توجه  او  اوصاف  بيان  به  كمتر  رسيده اند  عاشق  به  كه  آنجا  دو،  هر  متنبى،  و  سعدى 
كرده اند. آنچه از نظر هر دوى آنان مهم است معشوق است نه عاشق و اگر در لابه لاى اشعار 

آنان به احوال عاشق هم توجه شده، تنها بيان سوزش عشق آنها بوده است.

ــد مردعقل را با عشق خوبان قوت سرپنجه نيست ــمانى برنتابد جه ــاى آس ــا قض ب

ــمُ لاتعل ــريرهٌ  س ــوس  ــلمُلهوى النّفُ ــاً نظرتُ وَ خلتُ أنىّ أس عرض
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عاشق از ديدگاه سعدى و متنبى، مظهر خوارى و تمنا و نياز است. متنبى مى گويد:

(ديوان، 246/2)
هنگام نزديكى و دورى دربرابر او خوارى پيشه كن و فروتن باش، زيرا كسى كه خوار و 

فروتن نباشد، عاشق نيست.
و باز مى گويد:

(ديوان، 84/3)
سپيدى موها و ذلت و خوارى و نزارى و اشك هايم بر عشق تو گواهند.

البته تنها درمورد عشق، تحمل ذلت و خوارى جايز است. او در بسيارى از اشعار، ذلت و 
خوارى را از خود دور مى كند و به ديگران نيز توصيه مى كند از پذيرش آن امتناع ورزند:

(ديوان، 422/2)
هنگامى كه راضى مى شوى به ذلت و خوارى زندگى كنى، از شمشير يمانى كمك مگير!

سعدى هم در بيان حقارت و خوارى خود در عشق مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 448)
عشق  هر  در  كه  مسلمّ  است  امرى  معشوق،  دربرابر  عاشق  فداشدن  و  ازجان گذشتگى 

راستين به چشم مى خورد. متنبى در تقديم جان خود براى معشوق مى گويد:

(ديوان، 190/3)
با اشاره سلام كردند، سپس جان هايى را كه از گوشه هاى چشم به نام اشك جارى بود 

به آنان بخشيديم.

ــذلّ وَ يخضعتذللّ لها و اخضَع على القُرب وَالنوى ــن لاي ــقٌ م ــا عاش فم

ــى وَ ذلتّى وَ نحولى وَ دمُوعى على هواك شُهُودىشيبُ رأس

ــامَ اليمانياإذا كنتَ ترضى أن تعيش بذلهٍّ تَستعِدنّ الحس ــلا  ف

كه سعدى ناپديد است از حقارتجمال دوست چندان سايه انداخت

ــليم فجُدنا بأنفسٍ ــاروا به تس ــمُّ أدمعُأش ــيلُ من الآماقِ والس تس
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و:

(ديوان، 212/2)
اين جان من است كه براى مردن نزد توست، پس يا از عذاب آن بكاه و يا بر آن بيفزا!

و سعدى مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 590)
شايد اولين نشانة عاشقى، شب بيدارى و بى خوابى او باشد. متنبى مى گويد:

(ديوان، 71/2)
مانديم كه شب ها در  بيدار  كسى  اشتياق  پريشانى به  بدى كه از  ناگوار و  چه شب هاى 

خواب به سر مى برد.
و:

(ديوان، 196/1)
همانا براى چشمى كه پس از شما در ظلمات است، روز چون شب تيره و تار است. 

چشمى كه پلك هايش از هم دورند، پندارى كه سر هر مژه را به ابرو فرو بسته اند.
و سعدى در بيان همين معنا مى گويد:

(كليات/قصايد عربى، ص 386)
اى دوست! خواب و قرارم چه زمانى برمى گردد درحالى كه اين دو بر من و عاشق حرام 

است.

ــى لديكَ لحِينى فانقُصى من عذابها أو فزيدىهذه مُهجت

ــفند قربانىفداى جان تو گر من تلف شدم چه شود ــود گوس ــد ب ــراى عي ب

ــتُ يرقدُهابئسَ الليالى سهرتُ مِن طَربى ــوقاً إلى من يبي ش

ــهًٌْ ــهٌ مدلهم ــارى ليل ــإنّ نهَ ف
ــونَ كأنمّا ــا بين الجف ــده م بعي

على مقلهًْ من بعدِكم فى غياهبِ
عقدتُم أعالى كلّ هُدبٍ بحِاجبٍ

إنىّ و على العاشقِ هذان حرامانيا صاحِ متى يرجعُ نوَمى و قرارى
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و مى گويد:

يكى ديگر از نشانه هاى عاشق، پندناپذيرى او است. متنبى در اين باره مى گويد:

(ديوان، 277/3)
گويى رقيبى از سوى تو گوش هايم را از ملامت شنيدن بسته است، تا آنجا كه ملامت 

وارد آن نمى شود.
و سعدى مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 607)
از ديگر نشانه هاى عاشق، نزارى او است. اين دو شاعر نيز به اين مطلب اشارت دارند.

متنبى مى گويد:

(ديوان، 311/4)
روحى در من چون خلال حركت دارد كه اگر باد لباسم را از آن ببرد، ديده نمى شود.

و سعدى مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 702)
كه البته اين مضمون مأخوذ از بشار است:

در لباسم بدن نحيف جوانى است كه اگر باد بر آن افتد پرواز مى كند.
سعدى در عشق خود اميدوار است:

ــابما را همه شب نمى برد خواب دري روزگار  ــة  خفت اى 

ــامعى ــدّ مَس عَن العذلِ حتّى ليسَ يدخُلُها العذلُكأنّ رقيباً منكَ س

ــداواى حكيمعاشق آن گوش ندارد كه نصيحت شنود ــد به م درد ما نيك نباش

أطارت الريحُ عنهُ الثوبُ لم يَبنِروحٌ تردّد فى مثلِ الخلالِ إذا

ــد ببرد ــن اوفت ــر بر م ــاد اگ ــر جامه تنىب ــت زي كه نماندس

ــىً ناحلٍ ــمُ فت ــارافى حُلتّى جس ط ــه  ب ــحُ  هبّت الري ــو  ل
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(كليات/غزليات، ص 775)
اما متنبى عاشق را نااميد مى داند:

بهره و نصيبم را از خود چون بهره ام از خواب قرار دادى و مرا همنشين ستارة فرقدان 
ساختى.

معشوق
دربارة معشوق، سؤالات فراوانى مطرح است: آيا معشوق پديده اى مادى است يا معنوى؟ 
مرد است يا زن؟ واقعى و در دسترس است يا آرمانى و دست نايافتنى؟ صفات و ويژگى هاى 
جسمى و روانى او چيست و چگونه مطرح شده است؟ از چه نژاد و تبارى است؟ چه هنرها 
و توانايى ها و چه صفت ها و كاستى هايى دارد؟ چه موقعيت اجتماعى اى دارد؟ رابطة او با 
شاعر چگونه است؟ اين رابطه تا چه حد به برخوردارى و وصال مى انجامد؟ آيا توصيف او 
از معشوق عفيف است يا ركيك؟ پايگاه اجتماعى و انسانى خود شاعر چيست؟ آيا مقام و 

مرتبه اش فراتر از معشوق است يا فروتر؟
در اين مبحث برآنيم تا به سؤالات فوق در غزليات سعدى و متنبى پاسخ دهيم و باز قبل 
از بررسى اين مهم، بايد خاطرنشان كنيم كه ما با دو شاعرى روبه رو هستيم كه در اين مقوله، 
ديدگاه هاى فكرى آنان متفاوت است. در يك طرف، سعدى است كه معشوق، هستة اصلى 
و مركزى شعر او را تشكيل مى دهد و در طرف ديگر متنبى است كه به دليل بزرگ طلبى خود 
و برخى اوقات حمايت دربارها و پادشاهان شعردوست و شعرپرور، از بسيارى موهبت هاى 
زندگى ازجمله زن چنان برخوردار شد كه نسبت به معشوق و به ويژه جنس مخالف، ديگر 
آن عطش و التهاب را كه در غزل سعدى مى بينيم، نداشت. عشق متنبى به جنگ و ترجيح 

شمشير بر زن، اين گفته را تأييد مى كند:

كه بار ديگرم از روى لطف بنوازىاميد دارم اگر صد رهم بيندازى

ــاًو جعلتُ حظّى منكَ حظّى فى الكرى جليس ــنِ  للفرقدي ــى  تركتَن و 
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(ديوان، 140/2)
اگر طلب بزرگى نبود، نازك بدنان باريك اندامى كه در درخشندگى همچون شمشير من 

هستند، از همبسترى با آن شمشير نزد من دلپذيرتر بودند.
كه البته گناه آن بر روزگار است:

(ديوان، 140/2)
روزگار در قلب و جگرم جايى را باقى نگذاشته كه دلباختة چشم و گردن شود.

اما تصويرى كه متنبى از معشوق ارائه مى دهد، همان تصوير زن ايده آل عرب باديه است. 
معشوق، اندامى موزون و متناسب دارد با چشمانى سياه، موهايى بلند، پاهايى خوش تراش، 
دندان هايى سفيد و مرتب و ... درواقع عناصر زيبايى شناختى او همان عناصر جاهليان است 

كه بيشتر آن حسى است:

(ديوان، 76/2)
با نازك بدنى جدا شدند كه كفل او (به خاطر بزرگى) هنگام ايستادن او را مى نشاند. فربه و 

بلندقامت با لبى گندمين و پوستى سفيد بود.
عناصر  معشوق،  بيان  در  اما  مى دهد.  ارائه  معشوق  از  تصويرى  چنين  نيز  سعدى 
كمند  عناصرى چون كمان ابرو،  گسترده تر است. در كنار  متنبى  زيبايى شناختى سعدى از 
زلف و ... عناصر زيبايى شناختى برگرفته از طبيعت هم جاى گرفته است. او زيبايى گلزار و 
آب و رنگ ارغوان را در چهرة يار مى بيند. گل و سنبل و سرو و بوستان و ...، همه وسيله اى 

شده است براى وصف معشوق. 
دربارة نژاد معشوق بايد گفت معشوق متنبى تنها به نژاد عرب اختصاص دارد. او از ميان 

ــدُو كان أطيَب من سيفى مُضاجعهً الأمالي ــدُ  رونقه الغي ــباه  أش

ــدلم يترك الدهرُ مِن قلبى و لا كبدى لاجي وَ  ــنٌ  عي ــهُ  تتيّمُ ــيئاً  ش

با نوا بخرعوبهٍ لها كفلُ
ــا ــمرُ مقبّلهِ ــهٍ أس رِبحل

يُقعدُها ــامِ  عندَ القي يكادُ 
ــبحلهٍ أبيض مجردها س
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زنان عرب غالباً زنان باديه را برگزيده است:

(ديوان، 290/1)
و  سرخ اشتران  و  سرخ زيوران  و  تازيانند  جامه  درحالى كه  كيانند  وحشى  گوسالگان  اين 

سرخ جامگانند.
چه بسا پنهانى و زيركانه تر از گرگى در ميان اعرابى كه به خواب فرو رفته بودند، از او 

ديدار كردى.
اما گاه به زنان شامى نيز توجه داشته است:

او شامى است كه هرگاه با او خلوت مى گزينم چهره اش را در ديدگانم مى بينم. 
اما معشوق سعدى از نژادهاى مختلفى است. معشوق او غالباً ترك است:

(غزليات، ص 478)
در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه چرا معشوق سعدى ترك است؟ آيا صرفاً به خاطر 
زيبايى تركان است؟ آيا علت بروز چنين تفكرى را نمى توان در ذهنيت شاعر يافت كه نتيجة 
بوده اند،  غارتگر  و  خونريز  همواره  تركان  چون  يعنى  است؟  تركان  مسئلة  اجتماعى  بازتاب 
معشوق هم ستمگر و جفاپيشه است! يا شايد به خاطر نفوذ تركان سپاهى در جامعة آن زمان 

است؟ 
اما در رابطه با صفات و اخلاق معشوق، بايد خاطرنشان كرد اخلاقى كه سعدى و متنبى 
به معشوق نسبت مى دهند حاصل زيبايى او است، نه كيفيتى در سيستم روانى يا رفتارى اش. 
آنچه كه از رفتار و كردار و اخلاق و خلق و خوى معشوق در ادبيات نمايانده مى شود، رفتار و 
سلوكى است كه دربرابر عاشق پيش مى گيرد. صفات و اخلاق معشوق، برخى صفات مثبت 

ــى زىِّ الأعاريبِ ــآ ذُر ف من الج
كم زورهًٍْ لكَ فى الأعرابِ خافيهًٌْ

والجلابيب وَالمطايا  حمرُالحُلى 
أد هى و قد رقدوا مِن زورهِ الذيب

ــوتُ بهِا ــآميهٌ طالما خل مُحيّاهاش ناظرى  فى  تبصرُ 

ــكنش حلقه فرنگى نيستچو ترك دلبر من شاهدى به شنگى نيست چو زلف پر ش
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روانى هستند؛ مانند در اختيار و خدمت عاشق قرار داشتن و به مراد او رفتار كردن، شيرين 
هستند  منفى  برخى صفات  ... و  دلجويى، كم ناز كردن و  خوشرويى،  سخنى، چرب زبانى، 
كه مانع برخوردارى عاشق از معشوق مى شوند؛ مانند تلخ زبانى، تكبر، جفاكارى، بى وفايى، 
نيستند.  واضح  كاملاً  همين ها  البته  قبيل،  اين  از  صفاتى  و  بيرحمى  و  بى مهرى  تندخويى، 
معشوق رنج مى دهد و دل مى شكند، اما توضيح داده نمى شود براى چه و چگونه؟ (← نعمانى، 

1314 هـ . ش.: 33/5)
اخلاق،  حيث  از  همان قدر  است،  بى مانند  صورت  حسن  نظر  از  هرقدر  سعدى  معشوق 
سعدى  نظر  از  رفتارها  و  عيوب  اين  اما  است؛  شده  معرفى  دنيا  عيوب  نوع  همه  مجموعة 

بى تفاوت است، زيرا عاشق است و از ديدن عيوب معشوق نابينا!

(كليات/غزليات، ص 517)
معشوق تا معشوق است مهرش در دل عاشق است و هيچ چيز نمى تواند آن را بكاهد. 

اهميت اصلى، چگونه بودن معشوق نيست، بلكه بودنِ معشوق است.
اين رفتارهاى منفى معشوق نزد متنبى هم بى اهميت است:

(ديوان، 157/4)
آدميان فداى اين حاكم  جفاپيشه اى كه با آن همه  آهسته تر ران اى  حكم خود را بر ما 

گردم. 
عيوب معشوق از ديد او نه تنها زشت نمى نمايد، بلكه زيبا هم هست:

(ديوان، 186/1)
نزد عاشقان، آيين عشق بى همتاست، چرا كه پيمان شكنى و دروغ تو زيباست.

او حتى نتيجة اين همه آزار را از سوى يار، بيشترشدن عشق خود مى داند:

بيند خطاى خويش و نبيند خطاى يارگر بر وجود عاشق صادق نهند تيغ

بالناس كلهّم أفديك من حكمٍرُويدَ حُكمك فينا غير منصفهٍ

ــوى ــى أهله اله ــكامِ ف ــرّدَ بالأح مُستحسِنُ الكذبتف جميلُ الحلفِ  فأنتَ 
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(ديوان، 115/2)
آزار قلبم را بيشتر كن تا عشقت را در دلم بيشتر كنم ولى باز كينه نمى جويم كه جاهل ترين 

مردم، عاشق كينه توز است.
معشوق از نظر سعدى و متنبى، جفاكار و ظالم است؛ چنان كه سعدى مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 528)
 و متنبى مى گويد:

و در حكم راندن ستم كرد، آنگاه از زيبايى قامتش عدالت و اعتدالى را به ما نماياند.
و معشوق نزد آنان قلبى همچون سنگ دارد. سعدى مى گويد:

(كليات/قصايد عربى، ص 369)
آيا سينه ات از حرير لطيف تر نيست؟ پس چگونه قلبت از آهن سخت تر است؟

و متنبى مى گويد:

(ديوان، 41/2)
هر باريك ميانى كه از شراب لطيف تر است و قلبى سخت تر از سنگ دارد.

معشوق متنبى وفادار است:

(ديوان، 256/4)
روز سفر آهى كشيد كه نشان از وفايى غيرقابل شكاف و فراقى پيوندناپذير داشت.
اما معشوق سعدى بى وفا است: من ندانستم از اول كه تو بى مهر و وفايى.

ــدزيدى أذى مُهجتى أزدك هوىً ــقٌ حاق ــاسِ عاش فأجهلُ الن

چه كنند ازين لطافت كه تو پادشاه دارىتو جفا كنى و صولت دگران دعاى دولت

ــه اعتدالهاو جارت فى الحكومهِ ثمّ أبدت ــن قامت لنا مِن حُس

ــمَ من حريرٍ ــس الصدرُ أنع حديدٍألي من  أصلبُ  فكيفَ القلبُ 

ــهٍ أرقُّ من الخمرِ ــى من الجُلمودِكلّ خمصان ــب أقس به قل

ــت عن وفاء غيرِ مُنصَدعٍ ــعب غير مُلتئمتنفَّسَ يومَ الرّحيلِ و ش
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اما دربارة صفات مثبتى كه معشوق سعدى و متنبى دارد، بايد گفت كه آنان اشارة چندانى 
به اين صفات نكرده اند. متنبى معشوق خود را به شرم و حيا ستوده است:

(ديوان، 52/2)
پس آن دلبر رفت، درحالى كه شرم و حيا سفيدى صورت او را چون رنگ زرد من كرده 

بود، همان گونه كه طلاى زردرنگ نقره اى سفيدرنگ را رنگين مى سازد.
و معشوق در حريمى از عفت قرار دارد، چنان كه اگر يكى آن ميان بخواهد به آن طرف 
نظر كند، بايد قبلاً با شمشيرها مواجه شود. هزاران سر از بدن جدا، و نهرهايى از خون جارى 

مى شود:

(ديوان، 223/4)
با  نه  مى شوند،  حفظ  بلند  نيزه هايى  با  و  است  مصون  آنان  خانة  كه  دلبرانى  سرزمين 

چشم زخم ها.
گويا معشوق سعدى هم در چنين حريمى قرار گرفته است، زيرا او نيز داراى نگهبان و 

محافظ است:

(كليات/غزليات، ص 586)
او معشوق خود را پاك و عفيف دانسته است:

(همان، ص 670)
او  قهرمانانة  روحية  با  چنان كه  بستايد،  عفت  به  را  معشوق  آنكه  از  بيشتر  متنبى  ولى 
آشناييم، خود را به عفت ستوده است. براى مثال، در ابيات زير، او دهان خود را از معشوق 

مخفى مى كند تا وى را نبوسد اما معشوق بر سر او بوسه مى زند:

ــجَدُفَمَضت وَ قد صَبغَ الحياءُ بيَاضَها صبغ اللُجَين العَس كما  لونى 

ــنّ عزيزهٌ ــى دارُهُ به طول القنا يحفظنَ لابالتمائمديارُ اللوات

آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب رافرياد مى دارد رقيب از دست مشتاقان او

ــر طعنه زند ــمن اگ ــر پاك مرا دش دامن دوست به حمداالله از آن پاك تر استنظ
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بسا خوشاب دندانى كه آب دندان هاى درخشان او به عسل آميخته شده بود، دهانم را از 
او مخفى داشتم، پس بر فرق سرم بوسه زد.

و آنگاه مى گويد:

(ديوان، 197/3)
و هركس عاشق مى شود، هنگام خلوت چون من عفاف نمى گزيند و درحالى كه اسب او در 

جنگ است، معشوق را از خود راضى نمى كند.
او چنان عفيف است كه حتى از خيال معشوق هم سر باز مى زند:

(ديوان، 390/1)
دست خويش را از جامة آن دلبر باز مى دارد، درحالى كه بر دستيازى با آن توانا است و از 

هوا و هوس، حتى دربارة خيال آن دلدار در خواب نيز سر باز مى زند.
متنبى، ترس از رسوايى را مانع از ديدار يار نمى داند، بلكه جوانمردى و عفت خود را علت 

آن دانسته است.
معشوق نزد سعدى و متنبى چنان مقامى دارد كه پير را جوان مى كند. چنان كه سعدى 

مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 480)
و متنبى مى گويد:

(ديوان، 184/1)
و يار عاشق كش با آن دو چشم دلفريبش از خاطرم گذشت. او كه اگر رايحة دل انگيزش 

به مشام پيرى رسد، جوان خواهد شد.

واضح مَعسول الثنياتِ  أشنبُ  ــترتُ فَمى عنهُ فقبّلَ مَفرَقىو  س

ــوى يعفُّ إذا خلا عفافى و يرضى الحبّ والخيل تلتقىو ما كلُّ من يه

ــو قادرٌ ــن ثوبها و ه ــردُّ يداً ع وَ يعصى الهوى فى طيفها و هو راقدُي

پير نباشد آن كه در بهشت برين استبخت جوان دارد آن كه با تو قرين است

ــوى قتالهُ اله ــن  فتانهُ العيني ــيخاً روائحها شبّاو  إذا نفحَت ش
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سعدى دربرابر معشوق خود، همان رفتارى را نشان مى دهد كه عارفان دربرابر معشوق 
دارد.  والايى  مقام  بلكه  حقير،  معشوق  مانند  نه  اما  است،  زمينى  سعدى  معشوق  عرفانى. 
درواقع معشوق نزد او تعالى مى يابد و وجهه اى هم سنگ معشوق روحانى و معنوى مى يابد. 
نزد او همواره خواستة محبوب بر هر چيزى مقدم است. ازاين رو هرچه او بخواهد و بپسندد 

بر عاشق روا و خواستنى است.
او در عشق مستغرق است، آنچنان كه جز انديشه و خيال محبوب به چيز ديگرى مشغول 
هيچ  حتى  نمى بيند.  ميان  خود را در  حتى  چنان است كه  اشتغال  اختصاص و  نيست. اين 
تصور و خيال ديگرى نيز در دل و ذهن او راه نمى يابد. آرى! مقام معشوق نزد سعدى چنان 

بالا است كه او را وجود روحانى مى داند:

(كليات/غزليات، ص 682)
منزلت معشوق در نظر سعدى، چنان است كه هر لحظه اى در حضور او گرانمايه است و 

تمامى زندگى درمقابل آن لحظه خوار و بى مقدار:

(همان، ص 577)
و در جايى ديگر مى گويد:

(همان، ص 409)
اما متنبى، بارها به روى گردانى و عدم توجه خود به زنان اشاره كرده است. در اشعار او 
مقام و منزلت عاشق بيش از معشوق است؛ حال آنكه در اشعار سعدى، اين معشوق است كه 
ارزشى برتر از عاشق دارد. نزد متنبى، مقام و منزلت ممدوح از معشوق بيشتر است، چنان كه 

گويى آنان را فداى ممدوح خود مى كند:

ــىاى ذات شريف و شخص روحانى جان ــم  مره و  ــى  دل آرام 

ــذردغايب مشو كه عمر گرانمايه ضايع است بگ ــار  ي ــر  نظ در  ــه  ك ــى  دم الاّ 

باز در خاطرم آمد كه متاعى است حقيردر دلم بود كه جان بر تو فشانم روزى
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(ديوان، 65/1)
جان من و دلبران فداى امير باد و همواره در نعمت فراوان باد!

اما گاهى به خاطر بزرگداشت مقام معشوق، از مركب خود پايين مى آيد:

(ديوان، 134/1)
به پاس يارى كه از اين ديار رخت بربسته، از اشتران فرود آمديم تا مبادا بدان منزلگاه 

سواره درآييم. 
از ديگر امورى كه بر بالابودن پايگاه اجتماعى معشوق دلالت مى كند، اين است كه او 
سواد داشته باشد. معشوق سعدى نوشتن مى داند، حال آنكه معشوق متنبى نوشتن نمى داند 

و سعدى مى گويد:

(كليات/غزليات، ص 535)
آخرين مطلبى كه در اين مقوله دربارة آن بحث مى كنيم، رابطة اين دو شاعر با معشوق 
اشاره  عهدى  به  معشوق،  با  خود  روابط  بيان  در  و  خود  غزليات  در  متنبى  و  سعدى  است. 
چگونگى و  پيمانى مى دانند كه  نتيجة عهد و  معشوق را  مى كنند كه در آن، حقّ ديدار با 
واقعيت آن بر ما پوشيده است. اين عهد به معناى روزگار خوشى است كه عاشق با معشوق 

به سر برده و در آنجا شاملِ محبت او شده است. چنان كه متنبى مى گويد:

(ديوان، 84/2)
امروز روز ديدار شماست. پس وعدة ديدار چه زمانى است؟ زينهار كه روز ديدار را فردايى 

نيست.
و سعدى مى گويد:

ــنّ فداء الأمير و لازالَ مِن نعمهًٍْ فى مَزيدفكانت و ك

لمن به ان عنهُ أن نلمَّ به رَكبانزلنا عَن الأكوار نمَشى كرامهً

وين نقل حديث از آن دهان استاين خط شريف از آن بنان است

ــم فأينَ المَوعدُ ــومَ عهدك هيهاتَ ليسَ ليومِ عهدِكُم غدٌالي
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(كليات/غزليات، ص 46)
در رابطه با معناى «عهد» گفته شده است كه عشق از عهد الست با آدمى بوده است و 
منشأيى الهى و ماورايى دارد. در سبب پيدايش عشق گفته شده كه زمان آن پيش از آفرينش 
نخستين انسان، حضرت آدم (ع) بوده است. در اين رابطه، گروهى معتقدند عشق حاصل 
ميثاقى است كه در عهد ازل ميان خداوند و آدميان منعقد شد. در هر حال، رابطة ميان عاشق 

و معشوق در اشعار سعدى هرگز در يك سطح قرار ندارد.
موقعيت مشترك و كشش متقابل نيست. در اينجا سخن از تفاوت سطح و موقعيت اين دو 
است. عهد كه نشانة ارتباط دوطرفه و به طور عادى رابطه اى دوجانبه و ميثاقى است كه بين 
دو نفر بسته مى شود، در اشعار سعدى به صورت منفى جلوه گر مى شود و واقعيت حسرت بارى 
مى يابد. رابطة سعدى با معشوق چون محورى عمودى ترسيم شده است. در اين شبكه آنچه 
بيشتر اهميت دارد روابط بين شخصيت هايى است كه در يك سطح قرار ندارند. معشوق در 

اوج است و عاشق در حضيض. او غالباً خود را از وصال با معشوق محروم مى داند:

(همان، ص 463)
متنبى هم شيرين ترين عشق را عشقى مى داند كه عاشق در آن اميد به وصال نداشته 

باشد و همواره در حالتى ميان خوف و رجا به سر برد:

(ديوان، 177/2)
شيرين ترين عشق، آن است كه عاشق در وصل و هجران مردد باشد و در طول روزگار 

اميدوار و از سويى ديگر در هراس باشد. 
او هر جا از معشوق نام برده، تمايل خود را به زنان باديه نشان داده است. گويى او هم 

ــق ــو و توبه من از عش مى بينم و هر دو بى ثبات استعهد ت

چه كنم به دست كوته كه نمى رسد به دستتتو درخت خوب منظر همه ميوه اى وليكن

و فى الهجر فهوالدّهرِ يرجو و يتقىو أحلى الهوى ما شكّ فى الوصلِ ربُّهُ



143

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
غزل در اشعار سعدى و متنبى

و  نبوده  عادى  مردم  همانند  است،  زمينى  اگرچه  كه  برمى گزيند  را  معشوقى  سعدى،  مانند 
وصال با او به راحتى ميسر نمى شود و براى رسيدن به او بايد متحمل سختى ها و مشكلات 

بى شمارى شد كه گاه به برافروختن جنگ و كشتار مى انجامد:

(ديوان، 53/2)
آن يار از قبيله بنى عدى باديه نشين است كه براى رسيدن به او جان ها گرفته مى شود و 

آتش جنگ برافروخته مى شود.
و در راه رسيدن به او بيابان ها و اسب ها و شمشيرها و نيزه و هشدار و تهديد است.

او  راه  سر  بر  گويى  كه  مى نمايد  سخت  و  دشوار  چندان  او  نظر  در  معشوق،  با  وصال 
«غول» قرار گرفته است:

بسا امرى كه قصد دستيابى به آن را داشتم، همانند يكى از آن زنان كه قصد رسيدن به 
او را داشتم اما در برابر آن دشوارى و سختى و دورى راه بود.

سعدى هر جا كه به بيان رابطة خود با معشوق اشاره كرده است، عدم وصال با او را 
براساس مذهب جبرى، ناشى از بخت و اقبالى مى داند كه براى او چنين رقم زده است:

(كليات/غزليات، ص 471)
با تمامى اينها گاه سعدى و متنبى از معشوق خود كام مى جويند. كام جويى آنان منحصر 

به نگاه كردن و بوسيدن است؛ چنان كه سعدى مى گويد:

(همان، ص 492)
و متنبى مى گويد:

ــلبُ ــهًٌْ بدويهًٌْ من دونها س عَدويِّ
ــلُ وَ صواهلُ وَ مناصلُ و هو اج

ــد تُوقَ ــربٍ  ح ــارُ  ن و  ــوس  النف
د ــدُّ ته و  ــدٌ  توعّ و  ــلُ  ذواب و 

ــت بلِونها ــالَ بإحداهنّ رم و من لونها غول الطريق و بعُدهو ح

ــاننددر طالع من نيست كه نزديك تو باشم ــت از دور دعا گر برس مى گويم

ــدان ماندلبى كه بوسه گرفتم به وقت خنده از او ــن مهر گلاب ــه بر گرفت ب
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(ديوان، 526/4)
درحالى كه اشك هايم با اشك هايش سرشته شده بود، او را بوسيدم و او نيز با ترس مرا 

بوسيد، درحالى كه لبانم بر لبانش بود. 
در هر حال، كام جويى سعدى و متنبى زمانى كوتاه است كه ديگر ديدارى پس از آن 

نيست و با فرا رسيدن صبح به پايان مى رسد:

(كليات/غزليات، ص 423)
و متنبى مى گويد:

(ديوان، 322/1)
مرا تنها ساعتى با نازك بدنان است، آنگاه ميان ما بيابانى است كه پيموده مى شود اما نه 

به سوى ديدار ايشان. 
و در جايى ديگر مى گويد:

(ديوان، 44/2)
روزى مرا با وصال شاد نكردى، جز آنكه با روى گردانى و دورى خود مرا ترساندى.

نتيجه
باتوجه به آنچه گذشت، مى توان نتيجه گرفت كه مضامين دو شاعر از عشق و عاشق و 
معشوق در بسيارى از موارد مشترك بوده، اما وجه عاطفى آن در اشعار سعدى بسيار قوى تر 
از اشعار متنبى است. عواطف شعرى متنبى در غزل، اكتسابى و تقليدى است و ما كمتر به 

ــزجُ أدمعها ــا و دُمُوعى م ــاً لفمٍقبلتُه ــى على خوفٍ فم و قبّلتن

امشب سبك تر مى زنند اين طبل بى هنگام را
يك لحظه بود اين شبى كز عمر ما تاراج شد

ــت مرغ بام را يا وقت بيدارى غلط بودس
ــان لب بر لبى نابرگرفته كام را ما همچن

ــى غيرِاللقاءِ تجابُو للخودِ منّى ساعهٌ ثمَّ بيننا فلاهٌ إل

ــى بوصالٍ ــر رتن ــهٌ بصِدودأىَّ يومٍ س ــى ثلاث ــم ترعن ل
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حس هاى درونى شده برمى خوريم. اما در عوض، احساسات سعدى صورتى عميق دارد كه از 
مجراى هوشيارى پنهان شاعر عبور كرده اند. عواطف را برمى انگيزاند و شعله ور مى كند. بيان 
متنبى از معشوق، قدرت خارق العادة وى را در توصيف نشان مى دهد، نه عاطفه اى نيرومند 
را. او اگر از سرشك حلقه زده در ديدگان و اشك روانش بر چهره ياد مى كند، نمى خواهد 
احساسات عاشقى دل خسته را بيان كند، بلكه بر آن است تا قدرت خود را در وصف به نمايش 

گذارد و ثابت كند كه از ديگر شاعران روزگارش كمتر نيست.
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